
در افق سیاسی کشور
جنگ نمی بینم

بررسی و نقد سیدعلی سقاییان 
از تنش های منطقه قفقاز:  

غلامحســین دوانی: مالیات همزاد تشکیل اولین جوامع بشری 
است. بشــر در تقابل با خطرات ناشی از حمله حیوانات درنده 
و حــوادث طبیعــی و امکان تأمین معیشــت بهتــر به زندگی 
اجتماعــی روی آورد. در زندگی اجتماعی پاره ای از خدمات به 
صورت جمعــی انجام می گرفت که بــرای انجام آن همکاری 

تمام یا بخشی از افراد جامعه ضرورت می یافت....

مالیات منهای خدمات
محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در ایران شفاف نیست
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در «شرق» امروز  می خوانید: باور دارید که مطبوعات یک رکن از دموکراسی است؟ تعقیب قضائی شهردار در ترکیه، وزیر دفاع چین هم ناپدید شد و یادداشت هایی از   محمود فاضلی،  ایمان دمیری، محمدرضا نظری نژاد

 تنش هایی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شمال 
غرب ایران مجددا صورت گرفته است. کارشناسان 

معتقدند که ما به سمت دور جدیدی از تنش ها در منطقه 
می رویم.

گفتیم کــه اصولگرایی از هراســی عقیدتی آغــاز و به بدبینی 
و گسســت سیاســی گرفتار شــده اســت. امروز بر آنیم که بگوییم 
این هــراس پیامد دیگری هم داشــته و آن تبدیل امر سیاســی به 
«ایدئولوژی سیاســی نفرت» اســت. فعالیت سیاسیِ «اصولگراییِ 
انقلابیِ هراســان» در ابراز تنفر به خودی ها جلوه می کند. خشمی 
جانــکاه این جوانــان را از درون می فرســاید کــه در فعالیت های 
ژورنالیســتی، در هجوم هــای توییتری، در برنامه های صداوســیما  
و  حتی در مســابقات و جُنگ های تلویزیزیونی مشــاهده می شود. 
اظهارات یک مجری ســیما درخصوص ســفر قاضی زاده هاشمی 
به کانادا یا پرســش های تســتی-تلویزیونی درباره فرزندان مرحوم 
هاشمی رفســنجانی از نمونه های اخیر اســت. این نمونه ها البته 
به فراوانی در برنامه های ســیما  که به نماد رســانه ای جوانان این 
جریان تبدیل شده است، دیده می شــود. این ویژگی، البته مختص 
اینان نیست. در ســوی معترضان هم خشــم فروخورده مشاهده 
می شــود. «ایدئولــوژی سیاســی نفرت»، بــه دلیل بــازی با روان 
مردمان، غیرسیاســی ترین و توده ای تریــن لایه های جوانان را دچار 
نفرت سیاسی می کند. طرد و حذف افرادی نظیر علی دایی و عادل 

فردوسی پور همین کارکرد را دارد.
در انتخابات ســال ۸۴، این نوع ایدئولوژی ســبب برآمدن آقای 
احمدی نژاد شــد. در دولت او بخش زیــادی از «نفرت» با حضور 
در قدرت به تدریج استحاله شــد. رخدادهای سال های ۷۶، ۷۸   و 
۸۸ ریشــه این نفرت است و رقابت های انتخاباتی ۹۲و ۹۶ و نحوه 
مناظرات سبب شــد دوباره این نفرت باز آید. این سنت سیاسی در 
کشور است که در گسســت های نسلی، از منجنیق دره محرومیت، 
ســنگ های نفرت را پرتاب می کند. اگر توســعه سیاســی خاتمی، 
اســتحکام قضائی حقوق سیاسی، بازآرایی سیاسی کشور با حضور 
جریان هــای فرهنگی، محیط زیســتی و چپ اجتماعــی و جدایی 
سیاســت از «اداره» نهادینه و بسامان می شد، شــاید این نفرت ها 
به قاعــده درمی آمد و چرخه خشــونت و نفرت چنیــن بی محابا 
اوج نمی گرفــت. این از وظایف معماران و رجال سیاســی بود که 
می بایستی چنین می کردند تا گردونه گردان سیاست را تثبیت کنند 

 تا «ایران» این چنین بازیچه کودکان کوی سیاست نشود.
روان شناســی سیاسی می تواند «بازگشــت نفرت» را به تحقیر 
انتخاباتی و به ویژه ضربات روانی ناشی از مناظرات سیاسی تحلیل 
کند. هراس، خودمحوری، بدبینی و شکست انتخاباتی، «سوپرایگو» 
یا فراخودِ سیاســی را به آتش نفرت برافروخته اســت؛ به ویژه در 
اصولگرایــان انقلابی. این هم از عجایب «پدیده روانی» اســت که 
آتش ایــن نفرت معمولا و در گام نخســت دامــان نزدیک ترین ها 
را می گیــرد. همچون عقربی که به نزدیک تریــن ناجی خود نیش 
می زند. بــرای برخی از اینان، تنفر به مثابه امر سیاســی ابتدا و در 
گام نخست نه اسرائیل و آمریکا و سلطنت طلبان بلکه اصولگرایان 
ســنتی، قالیبافی ها و اصلاح طلبان را آماج قرار می دهد. در جهان 
تســنن، این پدیده روانی توســط «ابن تیمیه» به قالب یک «نظریه 
سَــلَفی دینی» درآمده اســت. برخی از آنان عامه مسلمانان را به 
کوچک ترین و ساده ترین دلایل، تکفیر کرده و جان و مال و نوامیس 
هر مســلمانی را که در نزدیکی آنان زندگی می کند تهدید می کنند. 
البته تکثر فقهی و ســنت اجتهاد شیعی سبب شده است که چنین 
گرایش هایــی کمتر بروز و ظهور یابند اما از منظر جامعه شناســی 
سیاســی حکایــت همچنــان باقی اســت. خــودِ تحقیرشــده و 
سرکوب شــده به «ناخودآگاه سیاست» و «سوپرایگو» تبدیل شده و 
از هر دو سو تنفر روانی را دامن زده است: یکی هراس اصولگرایی 

و دیگری تحقیر مدنی.
بُعــد دیگری از ماجرا عبارت اســت از قدرتی کــه «ایدئولوژی 
سیاســی نفرت» در فشار روانی برای تغییر رفتار دیگران و از جمله 
برخی مقامات و روحانیان اعمال می کند. در واقع، بخش های قابل 
توجهی از اصولگرایان نیز وضع موجود را قبول ندارند اما به دلیل 
شرایط روانی فوق ســکوت پیشه کرده اند. «مکانیســم عِلّی»، اما 
در اینجا عوام زدگی سیاســی برخی واعظان است. در واقع امروزه 
عوام زدگی سیاســی برخی از جوانان اصولگراســت که آن گروه از 
واعظان را در پی خود می کشاند. این بار، اما این عوام زدگی سیاسی 
آغشــته به مدارک گوناگون دانشــگاهی هم شــده است. هرچند 
اغلب، ایــن جوانان، خود به اســارت فکری راســت های افراطی 
اروپایی، تخیلات آرماگدونی، متفکران پســت مدرن و تئوری پردازان 
ناسیونالیســم روســی درآمده انــد. به یــاد می آورم دهــه ۶۰ را. 
برنامه های سیاســی رادیو توسط جوانان نویسنده ای تغذیه می شد 
که منابعی جز ترجمه های مارکسیستی و ضدامپریالیستی آن زمان 
نداشتند. فضا، فضای ضد آمریکایی بود و این جوانان برای پُرکردن 
برنامه ها بایستی بســیار می نوشتند. از روی منابع چپ می نوشتند. 
رادیو به بلندگوی چپ مارکسیســتی تبدیل شده بود. اینک نیز این 
جوانان برای پرکردن آنتن سیاســی به دامان جریان های پیش گفته 
پناه برده اند. اینان، افراد را با کوچک ترین و ســاده ترین دلایل، تکفیر 
سیاســی می کنند تا آنان را آماج تصفیه سیاسی قرار دهند. گرایش 
چپ سیاسی به اشــکال گوناگونی در جامعه سیاسی ایران حضور 
و بروز متوالی داشته و دارد؛ گاه در حکومت و گاه بر حکومت، گاه 

مدرن و گاه آخرالزمانی، گاه مارکسیستی و گاه مذهبی.
ادامه در صفحه ۲

 جوزف استگلینز، برنده نوبل و اقتصاددان شهیر آمریکایی، در 
جمع بندی خود از چرایی توسعه یافتگی کشورها، تعبیر «جامعه 
یادگیرنده» را برای آنان به  کار می برد. او معتقد اســت کشورهای 
توســعه یافته به دلیل توانایی در خلق یــک «جامعه یادگیرنده» 
یعنــی توانایی در جذب، انتقــال و بومی ســازی دانش در خود، 
توســعه یافته اند. اشاره  اســتگلینز به دانش، همان تعریف بانک 
جهانی در گزارش جهانی توســعه ســال ۱۹۹۸ اســت که بر دو 
شاخه از دانش، یعنی دانش فنی و دانش شناخت تأکید می کند. 
در ایــن گزارش نیز تفاوت اقتصادهای پیشــرفته و فقیر، نه الزاما 
توانایی آنان در انباشــت ســرمایه مالی، بلکــه توانایی در خلق 
ظرفیت دانایی پایدار یا ایجاد «جامعه یادگیرنده» دانسته و تأکید 
می شــود که نه سرمایه بلکه دانش، کلید رشــد پایدار اقتصادی 
و بهزیســتی انسان است. در بیانی ســاده تر، اینکه کشوری بتواند 
ظرفیت جذب دانش فنی و تــوان تکنولوژیکی خود را ارتقا دهد 
و همچنین توانایی یادگیری از خطاها و اشــتباهات گذشته، فهم 
مناسبات اجتماعی، فرایندها، نهادها، ظرفیت ها و نیازهای خود را 
پیدا کند، در مدارهای بالاتری از رفاه و توسعه قرار خواهد گرفت.
تبیین اســتگلینز از توســعه یافتگی البته هماهنگی بالایی با 
توضیح دکتر همایون کاتوزیان از چرایی توسعه یافتگی در غرب 
و ناکامــی ما دارد. دکتــر کاتوزیان در توضیح توســعه نیافتگی 
ایران، به ویژگی کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی اشــاره می کند. 
کوتاه مدت بودن بــه این معنا که به دلیل نبــود نهادها، قواعد 
یــا چارچوب های حقوقی باقدمــت و باثبات،  امکان انباشــت 
ســرمایه، دانش و تجربه در آن فراهم نمی  شود. در یک جامعه 
کوتاه مدت طبعا حتی اگر امکان ارتقای سطح دانش فنی فراهم 
شــود به دلیل عدم استمرار، امکان انباشــت تجربه و یادگیری 
مستمر فراهم نخواهد شــد. اما چرا استمرار و ارتقای ظرفیت 
دانایی یا ســاخت «جامعه یاد گیرنده» برای ما مهم اســت؟ به 
دلیل فرورفتن مســتمر ما در تله توســعه در ۱۵ ســال گذشته. 
اقتصــاد ایران بعد از تقریبا دو دهه رشــد پایدار پنج تا شــش 
درصــدی،  از اواخر دهه ۸۰ وارد دوره  ای از خشک ســالی تولید 
ثروت شده است. رشد قطره چکانی متوسط یک تا دو درصدی، 
خود را در تورم بالای ۴۰درصدی، فقر بالای ۴۰درصدی، کسری 
بودجه ۳۰ تــا ۴۰ درصدی ســالانه و ناتــرازی روزافزون نظام 
بانکی و ورشکســتگی و ناپایــداری نظام بازنشســتگی بازتاب 
داده و جامعــه ایران را از ۱۰ تا ۱۲ میلیون شــغل جدید محروم 
کرده اســت. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول برای مرز 
ورشکســتگی دولت ها با درآمد متوســط پاییــن،  میزان بدهی 
دولت از مرز ۳۰درصدی تولید ناخالص داخلی گذشته است و 

از نظر مالی می توانیم آن را ورشکسته بدانیم. 
ادامه در صفحه ۱۰

«هراس اصولگرایی-۳»
نفرت به مثابه امر سیاسی

قرائت نهادگرایانه
از اخراج استادان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

چارلــی چاپلیــن در یکی از آثــار ماندگارش فیلم «پســربچه» 
صحنه جالبــی خلق کرده  اســت: چارلی سرپرســتی نوزادی 
را قبــول کــرده و بزرگش می کند و حالا این کودک شش ســاله 
همکار او است. پســرک در خیابان راه می افتد و با پرتاب سنگ 
شیشه ساختمان ها را می شکند؛ سپس چارلی در نقش شیشه بر 

دوره گرد از راه می رسد  و باقی ماجرا.
اتفاقــات فراوانــی را در عرصــه اقتصاد ملی می تــوان به این 
صحنه طنازانه تشبیه کرد. با این تفاوت که این بار پدرها با پرتاب 
ســنگ موقعیت ثروت اندوزی برای فرزندان شان خلق می کنند. 
وضعیتی را در نظر بگیرید که پدری صاحب منصب با اســتفاده 
از موقعیت شغلی و نفوذ خود، یک رشته از فعالیت اقتصادی 
را بــرای مردم ممنوع می کند؛ اما هم زمان یک بنگاه تجاری که 
اتفاقا به نام فرزند او ثبت شده، ابزار دورزدن این منع قانونی را 
با قیمت منصفانه (!) در اختیار متقاضیان مستأصل می گذارد. یا 
در مثالی دیگر، پدر که یک دیوان سالار بلندپایه است، با استفاده 
از موقعیت خود به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارد. او حتی 
می تواند اطلاعات محرمانه مالی و تجاری شــرکت های رقیب 
را اســتخراج کرده  و در اختیار فرزندش قرار بدهد. به این ترتیب 
بنــگاه تجاری فرزنــد در جایگاهی رفیع قــرار گرفته و رقبایش 
را لــه می کند. در موقعیتــی دیگر، فرزندان پــدر صاحب نفوذ 
با کمتریــن امکانات و منابع شــرکتی را راه اندازی می کنند. این 
شــرکت هنوز به اصطلاح مرکب اســناد ثبتی اش خشک نشده، 
قراردادهای میلیاردی می بندد  و اتفاقا مســئولان ارشد نهادها 

و ســازمان های طرف قرارداد ارتباطات ویژه ای با ابوی محترم 
دارند. تأمل برانگیزترین مثال از این دســت را موقعیتی می توان 
دانســت که پــدر صاحب نفوذ با اســتفاده از امــوال عمومی 
مؤسسه ای خیریه راه اندازی می کند که بر حسب ظاهر ماهیت 
غیرانتفاعی دارد و اهداف اجتماعی بزرگی را دنبال می کند؛ اما 
کمترین نفعش برای فرزندان، تضمین آینده شــغلی و حقوق و 

مزایای تثبیت شده از همان ابتدای زندگی شغلی است.
مثال هایــی از این دســت از مناســبات پدر-پســری در کارنامه 
صاحب منصبان بســیار می توان  یافت که بیان و مرور آنها فقط 
اندوه ایران دوستان را تشدید می کند. این مثال ها چه آنهایی که 
بیان شدند و چه آنهایی که ناگفته ماندند، همه و همه شباهتی 
اعجاب آور به ماجرای طنازانه ای دارند که چاپلین بزرگ تصویر 
کرده  اســت: پدر با پرتاب سنگ موقعیتی پربرکت خلق می کند 
و فرزند محصول این ســنگ اندازی را با رندی تمام جمع آوری 
می کنــد. ناگفتــه  پیداســت کــه این گونــه ثروت اندوزی های 
رشک برانگیز بدون آن سنگ پرانی ماهرانه هرگز میسر نمی شد.

چند سال پیش کارزاری با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه افتاد 
و مدت ها اخبار آن در رســانه ها منعکس می شد. هرچند سؤال 
اصلی ایــن کارزار از جامعیت کافی برخوردار نبود و راه فرار را 
برای مخاطب های رند باز می گذاشت، اما نقطه شروعی خوب 
و ارزشــمند برای کنکاشــی ایران دوســتانه و مصلحانه بود  که 
با کمال تأســف فراموش شــد و پدرهای متنفذ و موقعیت ساز 
و فرزندنواز از خطر فاش شــدن اســرار خانوادگــی رهیدند. با 
ایــن  حــال در همــان دوران کوتــاه کارزار، واکنش های برخی 
قدرتمنــدان و متنفذان تأمل برانگیز بود. برخی ســعی کردند با 
پاســخ های کلی مسیر پرسشگری را منحرف کنند  و برخی دیگر 
با سکوتی معنی دار حتی حاضر به همراهی ظاهری و کم رنگ 
با کارزار نشدند. درواقع امید آنان به این بود که با گذشت زمان 
تب این کارزار فروخواهد نشست و بار دیگر اوضاع بر وفق مراد 

خواهد شــد. البته گذشت زمان نشان داد که چندان هم اشتباه 
نمی کردند.

تداوم مناســبات پدر-پســری در اقتصاد ملی از یک  سو موجب 
گســترش فســاد و هدر رفتن منابع و اموال عمومی شــده و از 
سوی دیگر نابرابری حیرت انگیزی در عرصه توزیع درآمد و رفاه 
ایجاد کرده و «خودی ها» را در موقعیتی بســیار متفاوت با بقیه 
شهروندان نشانده و از همه مهم تر نهال امید به برقراری عدالت 
را در جامعه و به ویژه برای نسل جوان خشکانده  است. این همه 
تمایل به مهاجرت در بین نسل جوان و دانش آموختگان کشور 
در کنار دلایل دیگر متأثر از این مناســبات نیز هست؛ زیرا وجود 
چنین مناســباتی از همــان ابتدا به جوانان می گویــد اگر پدر یا 
عمو یا دایی جان متنفذی ندارید، چندان به موفقیت ســریع دل 

نبندید.
جامعه امروز ایران نیازمند شــروع مجدد کارزارهایی است که 
دانستن را حق مسلم شهروندان می دانند. شهروندان حق دارند 
بدانند فرزند تازه جوان فلان مقام مســئول که با امکانات مالی 
اندک شرکتی تأسیس کرده، چگونه در زمانی کوتاه به موقعیتی 
چرب و نرم دست یافته  است یا فلان مؤسسه خیریه که از سوی 
یک خانواده متنفذ اداره می شــود، چه امتیاز مادی گران سنگی 
بــرای فرزنــدان خانواده ایجاد کرده  اســت یا در شــرایطی که 
بسیاری از شرکت های شــبه خصوصی حتی نمی توانند حقوق 
کارکنان خود را ســر موعد پرداخت کنند، چگونه مدیران شــان 
با مدیریت این شــرکت های زیان ده موفق به تملک دارایی های 

ارزشمند شده اند.
به بیان دقیق تر تشــکل های مردمی فسادســتیز، تشــکل های 
دانشــجویی و رســانه های مســتقل با وظیفه ای فراموش شده 
روبه رو هســتند و باید هرچه ســریع تر این پرسشــگری مشروع 
را آغــاز کرده و پدرهای (پدرخوانده هــای) قدرتمند را وادار به 

پاسخ گویی به جامعه بکنند.

یـادداشـت

اقتصاد ملی و مناسبات رانت جویانه پدر-پسری

آملی لاریجانی از نقش رئیس دولت 
در  رد طرح شفافیت در مجمع خبر داده است

طعنه و کنایه وزرا پیش از حضور رونالدو  در ایران

در انتظار دشت طلا از  بلگراد

این فصل را با من بخوان باقی فسانه است

عراقی ها مسیر رقیب کریدور ترانزیتی شمال به 
جنوب ایران را می سازند
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کارشناس اقتصادی
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گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

 مصوبه مولدســازی دارایی های دولــت به یکــی از بحث برانگیزترین 
موضوعات کشور بدل شــده که محصول مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا بوده اســت. انتقادات به این طرح بعد از افشای 
آن آغاز شــد، هرچند به نظر می رســد این نقدها تاکنون تأثیر خاصی در 
مسیر فعلی مولدسازی نداشته اند که شاید بخشی از نقدناپذیری ها را به 
ادعاهای جدید احمد توکلی از منافع اجــرای این مصوبه برای متولیان 

آن مرتبط دانست. 

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نامه ای مدعی شده است: شگفت آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن 
اصول قانون اساســی، سلب حقوق اساســی ملت و بی اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از 
همه منتقدان خود، برای خود دستخوشــی در نظر می گیرند. مصوبه  ایــن حق الزحمه را تا پنج درصد از 
منابع حاصل از زمین فروشــی تعیین کرده اســت. مثلا امســال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار 
میلیارد تومان از زمین فروشــی حاصل شــود، هیئت می تواند برای خود و امربــران خود تا پنج هزارو ۴۰۰ 

میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! 

در سوگ محمد محمدعلي
نویسنده دیگري که دور از وطن  درگذشت

با یادداشت هایی از
فرزان سجودی و محمود حسینی زاد

هیاهوی مولدسازی

«گفتم: زندگی عمرِ ازسرگذشــته نیست؛ بلکه چگونگی به یاد آوردن خاطرات 
آن است و در صورت تمایل ساختن شکل تازه ای از آن».

- «خطابه های راه راه»، محمد محمدعلی

شیما بهره مند:  محمد محمدعلی، از نسل نویسندگانی بود که با هر مرام و مسلك و تفکری، تعهد اجتماعی 
داشــتند و در راه آزادی بیان و قلم تمام توان خود را به کار می گرفتند. محمدعلی، نویســنده و پژوهشــگر 
ادبی، هفتم اردیبهشــت ســال ۱۳۲۷ در تهران به دنیا آمد و درگذشــتِ او در روز پنجشنبه ۲۳ شهریور در 
ونکوور کانادا، خبری تلخ برای اصحاب فرهنگ و ادبیات بود که در این سالِ سخت، چندین نویسنده و شاعر 
مطرح خود را از دســت داده و دریغا که بیشــتر آنان جایی دور از وطن، در غربت از دنیا رفتند. محمدعلی 
در آخرین رمانش «خطابه های راه راه، داستانی ناتمام» که چندی پیش در کانادا منتشر شد، داستانی درباره 
ادبیات و داســتان نوشته است؛ اینکه «چگونه یك داســتان از خیال به واقعیت نزدیك می شود». داستان 
با رهایی از مکان و زمانی آغاز می شــود که نویســنده را در برگرفته و ذهن او را انباشــته است: «وقتی دور 
خــودت می چرخی و فکر می کنی دنبال چیزی می گردی و یادت نمی آید چه چیزی، بهتر اســت مکانت را 
تغییر بدهی و زمان را هم رها کنی به حال خودش تا هر کجا خواست برود. اگر خانه ای، بروی بیرون و رها 
شوی وسط شــلوغی شهر. یا نه در اوج شلوغی، بی اعتنا به جذابیت حوادث بیرونی... بعد آن قدر بنویسی 

و بنویسی تا او یا آن با پای خودش بیاید سراغت». کتاب «خطابه های راه راه»، هستی شناسی داستان را 
پیگیری می کند؛ نوعی فراداستان که در آن محمدعلی پیکر بندی داستان و روند خلق ادبیات را در خلال 
روایت داســتانی خواندنی از فضای روشــنفکری دهه پنجاه و به یاد آوردن خاطرات آن دوره به تصویر 
می کشد. «خطابه های راه راه» که آخرین نوشته منتشرشده محمدعلی پیش از مرگ او به  شمار می آید، 
از این منظر نیز که خصلتی مانیفستی دارد، اهمیت مضاعف و معناداری پیدا می کند. «با لبی خندان و 
پنهان شده زیر سبیلی نه چندان پهن و چشمانی که حتی در غیاب نور برق می زنند، می نشنیم روی یکی 
از نیمکت های سیمانی کنار پیاده رو و شروع  می کنم به نوشتن. باید دریابم دنبال چه می گردم یا در پی 
که هستم. این شیوه و عادت همیشگی من است که گم کرده یا خود گم شده ام را هنگام نوشتن پیدا کنم. 
غیرمعمول است، اما برای من جواب داده و به زحمتش می ارزد. به عبارت دیگر همین که می نویسم، 
احساس می کنم قادرم با ممارست، گم شده ام را پیدا کنم. حتی اگر نیرویی نخواهد با روشنایی و وضوح 
کامل آن گم شده را به یاد بیاورم». وضوح بخشیدن به تصاویری که «نیرویی» قصد دارد آن را کدر یا محو 
کند، کار نویســنده ای است که در این روزگار نیز هنوز به «تعهد ادبیات» باور دارد و آن را متعلق به ایام 
سپری شــده یا مدفون در تاریخ نمی داند و دســت برقضا، به  تعبیر دلوز این منکرانِ تعهد ادبیات و تفکر 

سارتری هستند که در نظم اخلاقی و سازشکارانه سپری می شوند. 

احمد توکلی با اشاره به ارقام عجیب حق الزحمه هیئت مولدسازی، این اقدام را به زیان اقتصاد ایران دانست؛ سازمان خصوصی سازی پاسخ داد

این گزارش  را در صفحه  ۱۱ بخوانید

آخرین  
خطابه هاي 
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